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Abstract 

In this article, the agreement and case systems of Pashto (the Standard dialect of 
Afghanistan) were examined with the purpose of determining its typological 
features. To achieve this goal, a grammatical study of agreement and case systems was 
performed, and the role of these two systems in determining the type of Pashto language 
was examined. The Pashto language has both agreement and case systems. According to 
the agreement and case systems in the non-past tense, Pashto is known as a nominative-
accusative language. However, in the past tense, due to the agreement and case systems, 
it is called ergative -absolutive. Therefore, the Pashto language is neither completely 
nominative-accusative nor unanimously ergative -absolutive. Languages that have such 
a feature are called split type. in compound verbs, three types of agreement were 
introduced, including the agreement of the compound verb with the subject, agreement 
of the compound verb with the object, and simultaneous agreement of the compound 
verb with both subject and object. This type of agreement was detected in the future 
tense, present perfect imperative verbs, as well as interrogative, exclamatory, and 
vocative verbs in the present perfect tense. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيشناخت  زبان
  1402 و زمستان زييپا، 2، شمارة 14ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي  دوفصل

  وزبان پشت ردةتعيين در ها  حالت و نقش آن وطابقه م هاي نظام
  1)افغانستان ـ گونة معيار(

  *محمد دبيرمقدم
  **مايار الرحمن    عنايت

  چكيده
در اين مقاله نظام مطابقه و نظام حالت زبـان پشـتو (گونـة معيـار) بررسـي شـده و هـدف آن        

، بـه مطالعـة   شناختي زبان پشتو است. بـراي رسـيدن بـه ايـن هـدف      هاي رده شناسايي ويژگي
هاي مطابقه و حالت پرداخته شده و نهايتاً نقش اين دو نظام در تعيـين ردة زبـان    دستوري نظام

به  پشتو بررسي شده است. زبان پشتو هم نظام مطابقه دارد و هم داراي نظام حالت است. باتوجه
عـولي  مف ـ ـ نظام مطابقـه و نظـام حالـت در زمـان غيرگذشـتة افعـال، ردة زبـان پشـتو فـاعلي         

به نظام مطابقه و نظام حالـت، ردة آن كنـايي مطلـق     شده، ولي در زمان گذشته، باتوجه  توصيف
دست كنايي  مفعولي است و نه يك ـ دست فاعلي خوانده شده است. پس ردة زبان پشتو نه يك

 شـوند. در  كنايي/ دوگانـه يـاد مـي    هاي نيم نام زبان هايي كه چنين ويژگي را دارند به مطلق. زبان
بخش افعال تركيبي، سه نوع مطابقه معرفي شده است كه شامل مطابقة فعل تركيبـي بـا فاعـل،    

شوند. اين نوع  زمان با فاعل و مفعول مي مطابقة فعل تركيبي با مفعول، و مطابقة فعل تركيبي هم
ن مطابقه در زمان آينده، در افعال امري زمان حال كامل، در افعال پرسشي، تعجبي، و ندايي زمـا 

  حال كامل گزارش شده است.
  كنايي. پشتو، مطابقة دوگانه، نظام حالت، نظام مطابقه، نيم ها:  هدواژيكل
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  مقدمه .1
ونحو براي ايجاد روابـط دسـتوري از سـازوكارهاي گونـاگون      هاي جهان در سطح صرف زبان

ام مطابقـه و  شـود. نظ ـ  نام نظام حالت و نظام مطابقه ياد مـي  كه يك بخش آن به كنند استفاده مي
  هاي جهان است. بندي زبان  نظام حالت يكي از سازوكارهاي بسيار مهم در رده

بحث و بررسي  مطابقه و حالت در زبان پشتو را به هاي  نگارندگان در اين تحقيق نظام
هاي  هاي هندوايراني مربوط به شاخة ايراني و دورة نو زبان در خانوادة زبان زبان پشتواند.  گرفته
شود. زبان پشتو در داخل  ني شرقي است كه در افغانستان، پاكستان، و هند به آن صحبت ميايرا

هاي متعددي است، اما در اين پژوهش گويش  افغانستان و خارج از افغانستان داراي گويش
معيار و مركزي افغانستان بررسي شده است. برطبق شيوة كاري ما، ابتدا نظام مطابقه را در سطح 

شناختي آن را فراموش  كنيم و ضمناً بحث رده ) با درنظرداشتن زمان بررسي مينحو (جمله
پشتو،   نويسان زبان كنيم كه از مباحث وابسته به نظام مطابقه و نظام حالت است. دستور نمي

)، شيرزاد 1384(  )، زيار1383)، هاشمي (1352)، لودين (1370، 1341، 1327مانند رشتين (
عنوان مطابقت  ) را تحتagreement)، مطابقه (1340، و الهام ()1395)، خويشكي (1395(
)concordباور ايشان، زبان پشتو از نظام مطابقت (مطابقه) قوي برخوردار  اند. به بحث گرفته ) به

هاي لازم و متعدي با فاعل مطابقه دارند و در زمان گذشته فعل لازم  است كه در زمان حال فعل
  كند.  مفعول مطابقه ميبا فاعل و فعل متعدي با 

اشاره كنيم. مطابقه و مطابقت هردو، » مطابقت«و » مطابقه«جا به تمايز ميان  لازم است در اين
دارنـد.    هـاي متفـاوت   لحاظ معنايي، به يك مفهوم اشاره دارند، اما از نگاه دسـتوري مصـداق   به

باور ايشان،  خواند. به يم  ) اصطلاحات مطابقه و مطابقت را دو اصطلاح متفاوت1393مقدم ( دبير
گذاشتند و هردو را به يك معنـي اسـتفاده    نويسان قبلي بين مطابقه و مطابقت تفاوت نمي دستور

مطابقه درحد يك مفهوم كلي بين فعل،  .كردند، اما بايد ميان مطابقه و مطابقت تمايز گذاشت مي
شمار مبتدا و خبر را  فاعل، و مفعول يك جمله وجود دارد كه از لحاظ زمان، شخص، جنس، و

تر جمله وجود دارد،  هاي كوچك ) در بين ساختconcordكنند، اما مطابقت ( نمايه مي با هم هم
  ).45ي صفت و موصوف، عدد و معدود (همان: ها  تعباردر سطح  مطابقتمثلاً 

ه اند، بلك ـ نويسان زبان پشتو نيز ميان اصطلاحات مطابقه و مطابقت تمايزي قائل نشده دستور
در نظر گرفته خواهد شد. پـس   شده ذكركنند، اما در اين مقاله تمايز  نام مطابقت ياد مي همه را به

بريم  مي كار ما در اين بحث مطابقه را به مفهوم مطابقه بين فعل و فاعل يا هم بين فعل و مفعول به
 و عدد.هاي كوچك داخل جمله، مانند عبارات توصيفي، اضافي،  و مطابقت را براي عبارت
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) مطابقه بين فعل، فاعل، و مفعول را بحث كرده و در تعريـف آن  453- 450: 1372رشتين (
هاي لازم و متعدي با فاعل مطابقه دارند و در زمـان گذشـته    هاي حال فعل گويد كه در زمان مي

  فعل با مفعول مطابقه دارد.
مطابقه بحث كـرده و در   ) دربارةPașto pșoya( دستور زبان پشتو) نيز در 302: 1384زيار (

تعريفي كه ايشان براي مطابقه ارائه كرده بين مطابقه و مطابقت تمايز نگذاشته و همه را در قالب 
داده كه   بخش توضيح اصطلاح مطابقت ياد كرده است، اما عملاً مطابقت (مطابقه) را در دو كلان

گرفتـه و در بخـش دوم   بحـث   در بخش اول مطابقت (مطابقه) بين مبتـدا و خبـر جملـه را بـه    
ترِ داخل جمله توضيح داده است، مانند تركيب اضـافي، تركيـب    مطابقت را بين اجزاي كوچك

  عددي، و تركيب توصيفي.

كـه توسـط   ق)،   1338( پشـتو  زبان دستورشيگان آمريكا در يدانشگاه م )، استادPenzlپنزل (
ت كـرده و مطابقـت را در   مطابقـه صـحب   بـارة الهام به زبان پشتو ترجمـه شـده اسـت، نيـز در    

هاي فعلي، موضوع، و محمول از لحاظ جنس و شخص بررسي كرده  هاي اسمي، تركيب تركيب
  ).302: 1340(پنزل  است

) مطابقت (مطابقه) را تعريف كرده Pașto Nahwa( زبان پشتو  نحو) در 123: 1395شيرزاد (
 ـ يكي از ويژگي«گويد:  است و مي ين مبتـدا و خبـر اسـت كـه از     هاي مهم زبان پشتو مطابقت ب

  ».لحاظ شخص، جنس، و عدد با هم مطابقت دارند
معاصر در آثار و تحقيقـات علمـي خـود     شناسان زباناما خارج از افغانستان نيز چند تن از 

) در Tegey and Robson 1996: 181انـد. تگـي و روبسـن (    نظام مطابقه مباحثي انجام داده بارةدر
ي شناس ـ زبـان )، كه از سوي مركـز  A Reference Grammar of Pashto( پشتو  زبان مرجع دستور

بحث گرفته، اما از تفاوت ميان مطابقه  در واشنگتن نشر شده، مطابقه را به 1996  تطبيقي در سال
بـاور   . بـه اند ) توضيح دادهagreementو مطابقت صحبت نكرده، بلكه هردو را زيرعنوان مطابقه (

 و دوم،  دي زمان حال مطابقه بين فعل و فاعل از لحاظ شخص (اول،ايشان، در فعل لازم و متع
 ـ گيرد. درمورد شخص سـوم   سوم) و شمار (مفرد و جمع) صورت مي فاعـل از لحـاظ    افعـل ب

بـا مفعـول    افعـال  ةزمان گذشـت  ير جملات متعدد .دارد يخوان همنيز مؤنث)  اي(مذكر جنس 
از  شـخص  و در اشكال سوم ،جمع) ايفرد (م شمارسوم)،  اي ،شخص (اول، دوم از لحاظجمله 
  د.ندار همطابق(مذكر و مؤنث) نيز جنس لحاظ 

) دربارة مطابقه در زبان پشتو بحث كرده است و مطابقـه را در زبـان   172: 1393دبيرمقدم (
گويد كه  داند. وي از نقش آن در تعيين ردة زبان پشتو صحبت كرده است و مي مي پشتو دوگانه
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هاي كنايي  هاي گذشته همان وضعيتي را دارد كه در زبان لي زبان پشتو در زمانالگوي مطابقة فع
كند و فعل متعدي با مفعول صـريح خـود    يعني فعل لازم با فاعل خود مطابقه مي ؛شود مي ديده

  مطابقه دارد.
) دوگانگي را در مطابقه و سـاخت كنـايي زبـان پشـتو     Roberts 2001ازسويي هم رابرتس (

بحـث   ي اسـم را بـه  هـا  رمجموعهيزاست. وي در بخش اول مقاله صرف اسم و  بحث گرفته به
هاي جنس (مذكر و مؤنث)، شمار (مفرد و جمـع)،   ها داراي ويژگي گرفته و گفته است كه اسم

هاي  و حالت (مستقيم و غيرفاعلي) است. رابرتس در بخش دوم مقالة خود نظام مطابقه در فعل
)، split agreementرفته است. او در اين بخـش، مطابقـة دوگانـه (   بحث گ تركيبي زبان پشتو را به

)، حـال  past imperfective) و گذشتة ناقص (past perfectiveاي گذشتة كامل (ه  نمطابقه در زما
)، آينده، و افعال امري را تشـريح  present imperfective)، حال ناقص (present perfectiveكامل (
  است. كرده

 جـامع  دستورشده  تن پيشينة پژوهشي اين موضوع، مبناي اكثريت كارهاي انجامداش با درنظر
اند، اما مبناي نظـري بـراي پـژوهش حاضـر      است كه نويسندگان آن تگي و روبسن پشتو زبان

هاي مطابقه و حالت و نقـش آن   است كه با استفاده از آن نظام يرانيا يها زبان يشناس ردهكتاب 
  بررسي شده است.  در تعيين ردة زبان پشتو

 
 نظام مطابقه در زبان پشتو .2

داشتن زمان، جنس، شخص، و شـمار بـين    زبان پشتو داراي نظام مطابقة قوي است كه با درنظر
 گيرد. فعل و فاعل يا هم بين فعل و مفعول صورت مي

نگي و همـاه  مينام يمبعد هماهنگي بين اجزاي جمله را مطابقه  به قبلاً اشاره كرديم كه ازاين
گوييم. بنابراين، در زبان پشتو مطابقـه بـين اجـزاي     بين اجزاي تركيب و عبارات را مطابقت مي
هـاي لازم و متعـدي زمـان حـال      يعنـي در فعـل   ؛جمله (فعل با فاعل يا مفعـول) وجـود دارد  

هـاي لازم   چنـين، در فعـل   شوند. هم وند در آخر فعل ظاهر مي صورت پس هاي فاعلي به شناسه
شـوند، امـا در    وند در آخر فعل ظاهر مـي  صورت پس هاي فاعلي به ه باز هم شناسهزمان گذشت

 كند. چون فعل با مفعول مطابقه مي ،متعدي زمان گذشته وضعيت متفاوت است فعل
كنيم كـه   هاي فاعلي زبان پشتو را معرفي مي كه به بحث مطابقه برسيم، شناسه اما قبل از اين

  ).1شوند (جدول  ر ميصورت شناسه در آخر فعل ظاه به
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  هاي فاعلي در آخر فعل . شناسه1جدول 

  زمان  حال  گذشته  آينده  امري

  شخص  مفرد جمع  مفرد  جمع  مفرد  جمع  مفرد  جمع
  u əm u əm u əm 1 
əy e a əy e əy e əy e 2 
  i i əl ə i i 3 مذكر  
  i i le a i i 3 مؤنث  

بـه   باتوجه ،بعد .دهيم تو را كامل توضيح ميبراي رسيدن به هدف اول نظام مطابقه، زبان پش
  كنيم. ي زبان پشتو را نيز بررسي ميشناخت ردهنظام مطابقه و نظام حالت مبحث 

  
 مطابقه از لحاظ زمان 1.2

 دارد و سازوكار مطابقه بين اجزاي جمله از لحاظ زمان متفاوت SOVاي  زبان پشتو ترتيب سازه
هاي متعـدي در زمـان    چنين فعل زمان حال و گذشته و هم به اين معني كه افعال لازم در ؛است

  هاي متعدي در زمان گذشته با مفعول مطابقه دارند. حال با فاعل مطابقه دارند، اما فعل
  

  مطابقه در زمان حال 1.1.2
 ؛شود مي  صورت شناسة فاعلي در آخر فعل ظاهر هاي لازم و متعدي زمان حال، فاعل به در فعل

و هم فعل متعدي در زمان حال با فاعل مطابقـه دارنـد. البتـه، ايـن مطابقـه       يعني هم فعل لازم
سـوم از    گيرد و درمـورد شـخص   شخص از لحاظ شمار صورت مي شخص و دوم درمورد اول

 گيرد و مطابقه در شمار وجود ندارد.  ينظر جنس صورت م

 منش م)  1(ضمير   (فعل) رفتن ش م ـ 1شناسة   dz- əm.  za  1  ».روم من مي«

ش ج ـ 1ة شناس (فعل) رفتن   dz-u.  munȥ 2  ».ميرو يمما «   ش ج) ما 1(ضمير  

(فعل) رفت ش م ـ 2شناسة   dz-e tə 3  ».يرو يمتو «   ش م) تو 2(ضمير  
  ش ج) شما 2(ضمير   (فعل) رفتن ـش ج  2شناسة     dz-əy  tɑse  4  ».ديرو يمشما «
  dz-i  day  5  ».رود يماو (مرد) «
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  ش م مذ) او 3(ضمير   (فعل) رفتن ش ـ 3 شناسة

(فعل) رفتن ش ـ 3شناسة   dz-i  dɑ  6  ».رود يماو (زن) «  ش م مؤ) او 3(ضمير  
  ها ش ج) آن 3(ضمير   (فعل) رفتن ش ـ 3شناسة     dz-i  duy 7  ».روند يمها (مرد/ زن)  آن«

هم از لحاظ  4تا  1هاي  الدر مث براي فعل لازم در زمان حال است كه فعل 7تا  1هاي   مثال
فعـل فقـط از لحـاظ     7تا  5هاي  شمار و هم از لحاظ شخص با فاعل مطابقه دارد، ولي در مثال

  دهد.  جنس با فاعل مطابقه نشان مي
هاي فعل متعدي در زمان حال توجه كنيد. در فعل متعدي زمـان حـال نيـز     در ذيل، به مثال

) بـا  11تـا   8هاي  شخص (مثال هاي اول و دوم ورتيعني فعل در ص ؛فعل با فاعل است ةمطابق
) از لحاظ 14تا  12هاي  شخص (مثال كند، اما در سوم  فاعل از لحاظ شخص و شمار مطابقه مي

  كند:  شمار با فاعل مطابقه نمي

  lwəl- əm  kitɑb  za  8  ».خوانم يممن كتاب «
 ش م) من 1(ضمير  كتاب (فعل) خواندن ـ ش م 1شناسة 

  lwəl-u  kitɑb  munȥ  9  ».ميخوان يم ما كتاب«
  ش ج) ما 1(ضمير   كتاب  (فعل) خواندن ـ ش ج 1شناسة 

  lwəl-e  kitɑb  tə 10  ».خواني تو كتاب مي«
  ش م) تو 2(ضمير   كتاب  فعل خواندن ـ ش م) 2(شناسة 

  lwəl-əy  kitɑb  tɑse  11  ».ديخوان يمشما كتاب «
  ش ج) شما 2 (ضمير  كتاب  فعل خواندن ـ ش ج) 2(شناسة 

  lwəl-i  kitɑb  day  12  ».خواند او (مرد) كتاب مي«
 ش م مذ) او 3(ضمير   كتاب  فعل خواندن ـ ش) 3(شناسة 

  lwəl-i  kitɑb  dɑ 13  ».خواند او (زن) كتاب مي«
  ش م مؤ) او 3(ضمير   كتاب  فعل خواندن ـ ش) 3(شناسة 

  lwəl-i kitɑb  duy  14  ».خوانند يمها (مرد/ زن) كتاب  آن«
  ها ش ج) آن 3(ضمير   كتاب  فعل خواندن ـ ش ج) 3(شناسة 

هاي لازم و متعدي زمان حـال فعـل    گيريم كه در فعل نتيجه مي 14تا  1هاي  از بررسي مثال
  كند.  با فاعل مطابقه مي
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 مطابقه در زمان آينده 2.1.2
 هاي زبـان  اكثر دستور مطابقه در زمان آينده هم مثل زمان حال است. به همين دليل است كه در

جا با نام زمان غيرگذشته ياد شده است. تنها چيزي كه در  هاي حال و آينده يك پشتو از صورت
است.  ساز عنوان عنصر اساسي آينده به» خواه«  /ba/واژ شود تك  ساختار جملات آينده اضافه مي

تا  15هاي  . در مثالشود يم ساز در افعال لازم و متعدي (+ معلوم) بعد از فاعل واقع ادات آينده
  كند:  جملات لازم زمان آينده را داريم كه فعل در آن مثل زمان حال با فاعل مطابقه مي 21

dz- əm.  ba za  
 ش م) من 1(ضمير   (ادات) خواه  (فعل) رفتن ش م ـ 1شناسة   15

  ».من خواهم رفت«
dz-u.  ba munȥ 

  ش ج) ما 1(ضمير   (ادات) خواه  (فعل) رفتن ش ج ـ 1شناسة   16
  ».ما خواهيم رفت«

dz-e ba tə 
  ش م) تو 2(ضمير   (ادات) خواه  (فعل) رفتن ش م ـ 2شناسة   17

  ».تو خواهي رفت«
dz-əy  ba tɑse  

  ش ج) شما 2(ضمير   (ادات) خواه  (فعل) رفتن ش ج ـ 2شناسة   18
  ».شما خواهيد رفت«

dz-i  ba day  
 ش م مذ) او 3(ضمير   (ادات) خواه  تن(فعل) رف ش ـ 3شناسة   19

  ».او (مرد) خواهد رفت«
dz-i  ba dɑ 

  ش م مؤ) او 3(ضمير   (ادات) خواه  (فعل) رفتن ش ـ 3شناسة   20
  ».او (زن) خواهد رفت«

dz-i  ba duy 
  ها  ش ج) آن 3(ضمير   (ادات) خواه  (فعل) رفتن ش ـ 3شناسة   21

  ».ها (مرد/ زن) خواهند رفت آن«

چنين،  بينيم كه در زمان آينده نيز فعل لازم با فاعل مطابقه دارد. هم مي 21تا  15هاي  در مثال
  توجه كنيد: 28تا  22هاي  براي مطابقه فعل متعدي در زمان آينده، به مثال



  1402 و زمستان زييپا، 2، شمارة 14سال  ،شناخت    زبان  62

 

lwəl- əm  kitɑb  ba za  
 ش م) من 1(  خواه سازـ آينده كتاب (فعل) خواندن ـ ش م 1شناسة   22

  ».خواهم خواند من كتاب«
lwəl-u  kitɑb  ba munȥ  

  ش ج) ما 1(  خواه سازـ آينده  كتاب  (فعل) خواندن ـ ش ج 1 ةشناس  23
  ».ما كتاب خواهيم خواند«

lwəl-e  kitɑb  ba tə 
  ش م) تو 2(  خواه سازـ آينده  كتاب  (فعل) خواندن ـ ش م 2 ةشناس  24

  ».تو كتاب خواهي خواند«
lwəl-əy  kitɑb  ba tɑse  

  ش ج) شما 2(  خواه سازـ آينده  كتاب  (فعل) خواندن ـ ش ج 2  25
  ».شما كتاب خواهيد خواند«

lwəl-i  kitɑb  ba day  
 ش م مذ) او 3(  خواه سازـ آينده  كتاب  (فعل) خواندن ـش  3  26

  ».او (مرد) كتاب خواهد خواند«
lwəl-i  kitɑb  ba dɑ 

  ش م مؤ) او 3(  خواه ازـس آينده  كتاب  (فعل) خواندن ـش  3  27
  ».او (زن) كتاب خواهد خواند«

lwəl-i kitɑb  ba duy  
  ها ش ج) آن 3(  خواه سازـ آينده  كتاب  (فعل) خواندن ـ ش ج 3  28

  ».ها (مرد/ زن) كتاب خواهند خواند آن«

ايـن  بينيم كه فعل متعدي زمان آينده نيز بـا فاعـل مطابقـه دارد و     مي 28تا  22هاي  در مثال
مطابقه نيز درمورد شخص اول و دوم از لحاظ شخص و شمار است، اما درمورد شخص سـوم  

  شود.  فقط از لحاظ شخص مطابقه بين فعل و فاعل برقرار مي
جا نظام مطابقه را در زمان غيرگذشته بررسي كرديم كه از تحليل آن به چند نتيجة  تا اين 
 ؛غيرگذشته فعل لازم و متعدي با فاعل مطابقه دارند كه در زمان : اولاً اينميرس يمشناختي  رده

) و هم فاعل جملات متعدي Subject: برگرفته از Sيعني هم فاعل جملات لازم (
)A: شده از  برگرفتهAgentكه را يي ها زبانشود.  صورت شناسة فاعلي در آخر فعل اضافه مي ) به

مفعولي  ي ردة فاعلي ـها زبانان ي زبان با عنوشناس ردهاين نوع نظام مطابقه دارند در 
)nominative - accusative( مفعولي آن است كه فاعل جملة  ـ شناسند. نظام مطابقه ردة فاعلي مي

 انطباق Aو  Sيعني بين  ؛سان داشته باشند ) رفتار يكA) و فاعل جملة متعدي (Sلازم (

)alignmentباشد و مفعول ( ) برقرارP60: 1393مقدم  ر) از آن دو جدا باشد (دبي(.  
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جا، بايد تأكيد كرد كه زبان پشتو فقط در زمان حال داراي اين ويژگي است و چنين  در اين
تنها براساس نظام مطابقه  ي زبان نهشناس ردهشود.  فعل ديده نمي ةهاي گذشت وضعيتي در صورت

ة ردة كنند نييتع) را نيز case system( نظام حالت هكند، بلك هاي جهان را تعيين مي ردة زبان
آوريم، مربوط به نظام  دست مي به 28تا  1هاي  گيري دوم، كه از مثال داند. نتيجه ها مي زبان

صورت ضمير قوي  شده، فاعل جملات لازم و متعدي به هاي ارائه حالت است. در تمامي مثال
دارند، ولي ديگر، در حالت فاعلي قرار  عبارت به ،ذكر شده است، كه همه در حالت مستقيم يا

صورت مختصر آن را از مقالة رابرتس  جا به فاعلي نيز دارند كه در اين ي غيرها ورتص
)Roberts 2001كنيم، ولي تفصيل آن را در مطابقة زمان گذشته ارائه خواهيم كرد. مي ) نقل 

  هاي ضماير مفرد شخصي در زبان پشتو . حالت2جدول 

  ضماير شخصي مفرد

 حالت فاعلي  شخص
)direct case(  

 حالت مفعولي
)accusative case(  

 حالت غيرفاعلي
)oblique case(  

 zə mɑ mɑ  ش م 1
 tə tɑ tɑ  ش م 2

 day day də  ش م مذكر 3
 dɑ dɑ de  ش م مؤنث 3

 haʔa haʔa həʔə  ش م مذكر دور 3
 haʔe haʔe həʔe  ش م مؤنث دور 3

 صـورت  بـه حالـت، سـه    اتوجهب ،توجه شود، ضماير شخصي در زبان پشتو 2اگر به جدول 
دارند: حالت فاعلي، حالت مفعولي، و حالت غيرفاعلي. حالت فاعلي درحقيقـت همـان حالـت    

هاي مفرد و جمع آن در جايگاه فاعل و مفعول زمان غيرگذشته  اصلي و مستقيم است كه صورت
  .)Tegey and Robson 1996: 61-64گيرند ( چنين در جايگاه مفعول زمان گذشته قرار مي و هم

ضمايري كه در جايگاه فاعل دستوري ذكر شده همـه حالـت مسـتقيم     28تا  1هاي  در مثال
) در حالـت  A) و هـم فاعـلِ فعـل متعـدي (    Sيعني هم فاعلِ فعل لازم ( ؛(حالت فاعلي) دارند

اند. پس در  قرار دارند مفعول مستقيم Pهايي كه در جايگاه  مستقيم (حالت فاعلي) هستند و اسم
) هردو حالـت مسـتقيم   A) و فاعلِ فعل متعدي (Sبينيم كه فاعلِ فعل لازم ( غيرگذشته مي زمان

گويد كه اگر زباني داراي چنين نظام  ي زبان ميشناس ردهحالت مفعولي دارد.  P(فاعلي) دارند و 
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پس از مبحـث نظـام    ) است.nominative - accusative(  مفعولي ـ حالتي بود، ردة آن زبان فاعلي
گيريم كه زبان پشتو هم براساس نظام حالت و هم براساس  گذشته، نتيجه مي بقه در زمان غيرمطا

مفعولي اسـت، ولـي بايـد روشـن سـاخت كـه فقـط در زمـان          ـ نظام مطابقه داراي ردة فاعلي
كنـيم، هـم نظـام     وقتي به زمان گذشته مراجعه مـي  .مفعولي است ـ غيرگذشته داراي ردة فاعلي

گذشته،   كند. بعد از بررسي نظام مطابقه و نظام حالت در زمان م حالت فرق ميمطابقه و هم نظا
  شناختي در زمان گذشته چگونه است. توضيح خواهيم داد كه وضعيت رده

  
  مطابقه در زمان گذشته 3.1.2

شـخص از   در زمان گذشته نيز فعل لازم با فاعل مطابقه دارد كه اين مطابقه درمـورد اول و دوم 
شخص از لحاظ جنس نيـز بـا فاعـل     گيرد، ولي درمورد سوم شمار صورت مي لحاظ شخص و

  را نگاه كنيد: ريزهاي  مثال ة مطابقه داريم. مجموع

 ش م) من 1(ضمير   (فعل) نشستن ش م ـ 1شناسة   kinɑst- əm  za  29  ».من نشستم«
  ش م) تو 2(ضمير   (فعل) نشستن ش م ـ 2شناسة   kinɑst -e  tə  30  ».تو نشستي«

  ش م مذ) او 3(ضمير   (فعل) نشستن ش م مذ ـ 3شناسة   kinɑst -ə day 31 ».او (مرد) نشست«
  ش م مؤ) او 3(ضمير   (فعل) نشستن م مؤ ـ ش 3شناسة   kinɑst -a  dɑ  32  ».او (زن) نشست«

 ش ج) ما 1(ضمير     (فعل) نشستن ش ج ـ 1 ةشناس  kinɑst -u  munȥ  33  ».ما نشستيم«
  ش ج) شما 2(ضمير   (فعل) نشستن ش ج ـ 2شناسة   kinɑst -əy  tɑse 34  ».ستيدشما نش«

  ها ش) آن 3(ضمير   (فعل) نشستن ش ج مذ ـ 2شناسة   kinɑst -əl duy  35  ».ها (مردان) نشستند آن«
  ها ش) آن 3(ضمير   فعل (نشستن) ش ج مؤ ـ 2شناسة   kinɑst-əle  duy 36  ».ها (زنان) نشستند آن«

بينيم كه فعل لازم زمان گذشته با فاعل مطابقه دارد و ايـن مطابقـه    مي 36تا  29هاي  مثالدر 
شخص از لحاظ جنس  شخص از لحاظ شخص و شمار است، اما درمورد سوم براي اول و دوم
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هاي دستوري جمـلات لازم در   نيز با فاعل خود مطابقه كرده است. دركنار مطابقه، اگر به فاعل
ه كنيم، همه در صورت اصلي و مستقيم خود قرار دارند. اما ايـن حالـت بـراي    زمان گذشته نگا

  كند.  يافعال متعدي در زمان گذشته تغيير م
كنيم كه در آن فعل بـا عنصـر دوم جملـه،     هاي متعدي زمان گذشته را بررسي مي حال فعل

شخص و شـمار  شخص از لحاظ  كند. اين مطابقه درمورد اول و دوم يعني با مفعول، مطابقه مي
 37هاي  شخص از لحاظ جنس نيز با مفعول مطابقه دارد. مثال گيرد، اما درمورد سوم صورت مي

  كنيم: را بررسي مي 40تا 
wəwah- əl. zmaryɑn mɑ 

  ش م) من 1(  شيرها (مفعول) ـ ش ج مذ 3  (فعل) زدن ـ ش ج مذ 3  37
  ».من شيرها (+ مذكر) را زدم«  حالت غيرفاعلي

wəwah- əl. zmaryɑn tɑ 

  ش م) تو 2(  (مفعول) شيرها ـ ش ج مذ 3  (فعل) زدن ـ ش ج مذ 3  38
  ».تو شيرها (+ مذكر) را زدي«  حالت غيرفاعلي

wəwah-əl. zmaryɑn də 

  ش م مذ) او 3(  (مفعول) شيرها ـ ش ج مذ 3  (فعل) زدن ـ ش ج مذ 3  39
  ».مذكر) را زد او (مرد) شيرها (+«  حالت غيرفاعلي

wəwah-əl. zmaryɑn de 

  ش م مؤ) او 3(  (مفعول) شيرها ـ ش ج مذ 3  (فعل) زدن ـ ش ج مذ 3  40
  ».او (زن) شيرها (+ مذكر) را زد«  حالت غيرفاعلي

هاي  است و فعل» ش ج مذ 3«صورت  ) بهها ريشبينيم كه مفعول ( مي 40تا  37هاي   در مثال
يعنـي   ؛خود گرفته است را به» ش ج مذ 3«هاي  ل شناسهنيز در مطابقه با مفعو شده ذكرجملات 

بينـيم كـه    را مـي  40تـا   37فعل در زمان گذشته با مفعول مطابقه كرده است. اما فاعل جملات 
جـا   يعنـي ايـن   ؛انـد  صورت جمـع آمـده   سو همه مفرد هستند و درمقابل افعال جملات به ازيك

از لحـاظ   40تـا  37هـاي   هاي مثـال  در فاعل ديگر، مطابقه بين فعل و فاعل وجود ندارد. ازسوي
فاعــل آن  38، در مثــال »ش م 1«فاعــل آن  37يعنــي در مثــال  ؛شــخص تفــاوتي وجــود دارد

است. پس اگر از لحاظ شخص توجه كنيم، باز » ش م 3«فاعل آن  40و  39، در مثال »م  ش  2«
كنند و فاعـل از سـازوكار    مطابقه ندارد، بلكه با مفعول مطابقه مي  هاي جملات با فاعل هم فعل

كند. دبيرمقدم  ماند. پس فعل زمان پشتو در زمان گذشته با مفعول مطابقه مي مطابقه جدا باقي مي
صـورت   داند كه درايـن  هاي كنايي مطلق مي ) اين وضعيت مطابقه را مربوط به زبان62: 1393(

  .اند خود گرفته ههاي جملات در زمان گذشته حالت كنايي ب ها حالت مطلق و فاعل مفعول
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زيـرا ضـماير مفـرد كـه در      ،تأمـل اسـت   قابـل  40تا  37جملات  ،بربنياد نظام حالت فاعل
) mɑ, tɑ, də, deدر جايگـاه فاعـل دسـتوري قـرار دارنـد در حالـت غيرمسـتقيم (       بالا هاي   مثال
ار ك ـ دارند. ما در بخش زمان غيرگذشته همين ضماير مفرد را درجايگاه فاعل دستوري بـه   قرار

بينيم كه ضماير در  ) داشتند، اما در زمان گذشته ميza, ta, day, dɑبرده بوديم كه حالت مستقيم (
حالت مستقيم نيستند، بلكه در حالت غيرمستقيم (حالت غيرفـاعلي) قـرار دارنـد. حـال بـراي      

 تبـديل » ش ج مـؤ  3«بـه   44تـا   41را در جمـلات   40تا  37تر، مفعول جملات  وضوح بيش
كنيم تا مشخص شود كه بـا كـدام بخـش جملـه      م و دوباره افعال جملات را بررسي ميكني مي

  كنيم كه داراي چه حالتي است: زمان فاعل دستوري آن را نگاه مي كنند و هم مطابقه مي
wəwahə-le zmaryɑn-e mɑ 

  ش م) من 1(  شيرها (مفعول) ـ ش ج مؤ 3  (فعل) زدن ـ ش ج مؤ 3  41
  ».را زدم ها (مؤنث) يرمن ش«  حالت غيرفاعلي

wəwahə-le zmaryɑn-e tɑ 

  ش م) تو 2(  ها شير (مفعول) ـ ش ج مؤ 3  (فعل) زدن ـ ش ج مؤ 3  42
  ».ها (مؤنث) را زدي تو شير«  حالت غيرفاعلي

wəwahə-le zmaryɑn -e də 

  ش م مذ) او 3(  ها شير (مفعول) ـ ش ج مؤ 3  (فعل) زدن ـ ش ج مؤ 3  43
يحالت غيرفاعل   ».ها (مؤنث) را زد او (مرد) شير« 

wawahə- le zmaryɑn-e  de 

  ش م مؤ) او 3(  ها شير (مفعول) ـ ش ج مؤ 3  (فعل) زدن ـ ش ج مؤ 3  44
  ».شيرها (مؤنث) را زد او (زن)«  حالت غيرفاعلي

هاي جملات  است و فعل» ش ج مؤ 3«صورت  بينيم كه مفعول به مي 44تا  41هاي   در مثال
كنـد، امـا    مي  با مفعول مطابقه 44تا  41يعني فعل جملات  ؛اند را گرفته» ش ج مؤ 3«نيز شناسة 

سو فاعل جمـلات   زيرا ازيك ،ماند بهره باقي مي باز هم از سازوكار مطابقه بيبالا فاعل جملات 
صـورت جمـع بـا مفعـول مطابقـه       بينم كه همه بـه  صورت مفرد است و درمقابل افعال را مي به
هـاي شـخص و جـنس را نيـز      ويژگـي بالا هاي دستوري جملات  ديگر، فاعل كنند. ازسوي مي

 43، در مثـال  »ش م  2«فاعـل   42، در مثـال  »ش م 1«فاعـل   41يعني در مثال  ؛دهند   يمنمايش 
ثبت شده، درمقابـل، فعـل فقـط بـا يـك      » ش م مؤ 3«فاعل  44، و در مثال »ش م مذ 3«فاعل 

چـون مفعـول نيـز     ،است  گر مطابقة فعل با مفعول ه و اين نمايانثبت شد» ش ج مؤ 3«ويژگي 
ماند. پس نتيجـه   بهره مي بينيم كه فاعل از سازوكار مطابقه بي جا هم مي است. اين» ش ج مؤ  3«

كند و ايـن نـوع مطابقـه درسـت      مي  گيريم كه فعل متعدي در زمان گذشته با مفعول مطابقه مي
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ها مفعول جمـلات   شود كه در آن هاي كنايي ديده مي زبان دهد كه در همان صورتي را نشان مي
جملات  ،داراي حالت مطلق و فاعل جملات داراي حالت كنايي است. بربنياد نظام حالت فاعل

  ) قرار دارند.mɑ, tɑ, day, dɑدر حالت غيرفاعلي (بالا 
 اول :رسـيم  يي م ـشناخت ردهگذشته، به دو نتيجة   به مبحث نظام مطابقه در زمان باتوجه ،پس

زيرا در زمان غيرگذشـته   ،كند كه دريافتيم مطابقه در زمان گذشته با زمان غيرگذشته فرق مي اين
د، اما در زمان گذشته مطابقه بـين فعـل و مفعـول    وش مطابقه معمولاً بين فعل و فاعل برقرار مي

عول برقـرار شـود، در   گونه نظام مطابقه را، كه بين فعل و مف ي زبان اينشناس ردهشود.  برقرار مي
به نظام مطابقه، زبان پشـتو در   باتوجه ،دهد. پس ) قرار ميergative-absolutiveردة كنايي مطلق (

هـاي ردة كنـايي مطلـق     علاوه، نظام مطابقـة زبـان   زمان گذشته در ردة كنايي مطلق قرار دارد. به
 الت، اگر فاعلِ دستوري فعلشود. برطبق نظام ح بربنياد نظام حالت (حالت نمايي) نيز تعيين مي

) داراي حالت مستقيم/ مطلق باشند و حالت فاعلِ فعل P) و مفعول صريح فعل متعدي (Sلازم (
) در حالت غيرمستقيم (كنايي) قرار داشته باشد، بربنيـاد نظـام حالـت در ردة كنـايي     Aمتعدي (

  ).67- 66مطلق قرار دارند (همان: 
صـورت ضـميري    هـا، كـه بـه    هاي دسـتوري آن  يم، فاعلتوجه كن 44تا  37هاي  اگر به مثال

در حالت غيرمستقيم قرار دارند كه حالت مستقيم آن را در زمـان غيرگذشـته در    شده، همه ارائه
 توانيد ببينيد. پس از نظام مطابقه و نظام حالت در زمان گذشته به اين نتيجه مي 28تا  1هاي  مثال
هم بربنياد نظام مطابقه و هم بربنياد نظـام حالـت داراي   رسيم كه زبان پشتو در زمان گذشته  مي

  ردة كنايي مطلق است.
از مبحث نظام مطابقه و نظام حالت در زمان غيرگذشته به اين نتيجه رسيديم كه زبان پشـتو  

بينيم كه زبان پشتو هـم بربنيـاد نظـام     مفعولي است، ولي در زمان گذشته مي ـ داراي ردة فاعلي
ي زبان اين وضـعيت  شناس ردهياد نظام حالت داراي ردة كنايي مطلق است. در مطابقه و هم بربن

مفعولي باشـد و در زمـان گذشـته داراي ردة     ـ زبان را كه در زمان غيرگذشته داراي ردة فاعلي
  ).69(همان:  شناسيم ) ميsplitكنايي/ دوگانه ( هاي نيم نام زبان كنايي مطلق باشد به

  
  يبيمطابقه در افعال ترك 2.2

زيرا هر دو بخش فعل تركيبي  ،ند تر دهيچيپبه افعال ساده  افعال تركيبي زبان پشتو نسبت
زمان با دو بخش  توانند هم توانند با اجزاي مختلف يك جمله مطابقه داشته باشند و حتي مي مي

 :مختلف يك جمله مطابقه كنند. كل فعل تركيبي از دو بخش ساخته شده كه عبارت است از
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جاست كه اولاً اين دو بخش  ر واژگاني + يك فعل كمكي/ فعل اصلي. موضوع اينيك عنص
دهند. بخش اول اين  ثانياً چگونه از خود مطابقه نشان مي ؛شوند چگونه با هم تركيب مي

تواند هم اسم باشد، هم صفت باشد، و هم يك فعل ديگر، اما  تركيب (عنصر واژگاني) مي
» kedəl, ʃwəl, kawəl, kᶉəl«ي باشد كه افعال كمكي شامل تواند فعل كمك  بخش دوم آن مي
  ).173: 1395 است (خويشكي

گيرند، گاهي اوقات يك قاعـدة واجـي در    وقتي اين دو عنصر فعل تركيبي كنار هم قرار مي
 متصل و منفصل فعـل تركيبـي سـاخته     كند و بربنياد همين قاعده دو صورت ها عمل مي بين آن

خـوان انسـدادي خاتمـه     قاعده، اگر عنصر واژگاني فعل مركب بر يك همشوند. برطبق اين  مي
شـود و بقيـة    مي ) حذفkedəl, kawəl, kᶉəlهاي كمكي ( اول فعل /k/صورت،  يافته باشد، دراين

آيـد.   صورت يـك واحـد درمـي    شود و فعل تركيبي به فعل كمكي با عنصر واژگاني تركيب مي
صـورت   بـه » xpəl+ keẓi«آيـد، يـا مـثلاً     درمـي » pɑkeẓi« صـورت  به» pɑk+ keẓi«عنوان مثال،  به
»xpəleẓi «كنـيم كـه عنصـر     ي تركيبي را مشاهده ميها فعل 47تا  45هاي  شود. در مثال تلفظ مي

 صـورت جفـت ارائـه    ها بـه  اند. اين مثال واژگاني و فعل كمكي يك فعل تركيبي را تشكيل داده
  .دهد  يم  صورت روساختي آن را نشان )و ب صورت زيرساختي )اند كه در هر جفت الف شده

pɑk. kaw-əm taxtə *zə الف  

45  pɑkawəm taxtə zə ب  
  ».كنم من تابلو را پاك مي«  (فاعل) من م ـ 1ض   تابلو مفعول ـ  (صفت) پاك كرَد) كردن ـ (هم ش م ـ 1

pɑk. kaw-u taxtə *munẓ الف  

46  pɑkaw -u taxtə munẓ ب 
  (صفت) پاك كرَد)كردن ـ (هم ش ج ـ 1

  (فاعل) ما ج ـ 1ض   مفعول تابلو  ».كنيم ما تابلو را پاك مي«

pɑk. kaw-e taxtə *tə الف  

47  pɑkaw -e taxtə tə ب 
  (صفت) پاك كرَد)كردن ـ (هم ش م ـ 2

  (فاعل) تو م ـ 2ض   تابلو مفعول ـ  ».كني تو تابلو را پاك مي«

صورت، هر دو بخش فعل تركيبـي   اتمه يافته باشد، درايناگر عنصر واژگاني به يك واكه خ
هاي تركيبي، ما سه نـوع مطابقـه داريـم     گيرند. در اين نوع فعل شكل منفصل كنار هم قرار مي به

  ):143- 141: 1398(محبوب 
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 ي مطابقه به عنصرها شناسهصورت منفصل قرار بگيرند و   كه هر دو عنصر كنار هم به . اين1
صورت، عنصر دوم فعل  باشد. دراين عنصر واژگاني از مطابقه آزاد  دومي بپيوندد و

كند و عنصر اولي از  كرد) با فاعل (+ حال) يا مفعول (+ گذشته) مطابقه مي تركيبي (هم
  ماند: مطابقه آزاد مي

raņɑ kawa-i xuna ahmad 
  (صفت) روشن ـ كرَد) كردن (هم ـ ش م 3  48

  احمد  فعول) اتاق(م  ».كند احمد اتاق را روشن مي«
  فاعل ـ ش م 3

poxlɑ kaw-əm malɑlay zə 
  (صفت) آشتي ـ كرَد)كردن (هم ـ ش م 1  49

 ».كنم من با ملالي آشتي مي«
  من  (مفعول) ملالي

  فاعل ـ ش م 1ض 
șɑyesta kaw-e malɑlay tə 

  (صفت) آرايش ـ كرَد)كردن (هم ـ ش م 2  50
 تو  ) ملالي(مفعول  ».كني تو ملالي را آرايش مي«

  فاعل ـ م 2ض 

  دهد: مطابقة فعل با مفعول را در زمان گذشته نشان مي 53تا  51هاي      لمثا

 poxlɑ kᶉ-ə ahmad mɑ  ».من با احمد آشتي كردم«
  (صفت) آشتي ـ كرَد) كردن هم( ـ م مذ ش 3  51

 فعل تركيبي
  احمد ـ ش م مذ 3

  مفعول (صريح)
  من ـش م  1

  حالت غيرفاعلي
 poxlɑ kᶉ-a malɑləy mɑ  ».با ملالي آشتي كردم من«

  (صفت) آشتي ـ كرَد) كرد (هم ـ ش م مؤ 3  52
 فعل تركيبي

  ملالي ـ ش م مؤ 3
  مفعول (صريح)

  ما ـ ش م 1
  فاعل (غيرفاعلي)

».من نازو و آريا را آشتي كردم«  poxlɑ kᶉ-e nɑzo aw ɑrya mɑ 
  (صفت) آشتي ـ كرَد) كرد (هم ـ ج مؤ  53

  ل تركيبيفع
  نازو و آريا ـ ج مؤ

  مفعول (صريح)
  ما ـ ش م 1

  فاعل (غيرفاعلي)

چـون زمـان فعـل     ،اسـت » ش م مؤ 3«صورت  بينيم كه مفعول به ميبالا هاي   در مثال
جا  مطابقه كرده است. در اين» ش م مؤ 3«صورت  گذشته است، فعل با مفعول همواره به

  وسته است؛بينيم كه شناسه به بخش دوم فعل پي  مي
  شود. هاي تركيبي شناسه به هر دو بخش فعل تركيبي افزوده مي . در نوع دوم فعل2

هاي تركيبي اتصالي قوي بين دو جزء  )، در اين نوع از فعل1384نظر زيار ( به
دهندة فعل تركيبي تكيه و  يك از عناصر تشكيل زيرا هيچ ،دهنده وجود ندارد تشكيل
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صورت  دهد، بلكه هر دو بخش فعل تركيبي به نميهاي تصريف را از دست  نشانه
  شوند.  جداگانه براي فاعل يا مفعول تصريف مي

هاي تركيبي را  ) در ادامة توضيحات خود هفده صورت اين نوع فعل195: 1384زيار (
معرفي كرده است كه از تركيب (اسم/ صفت/ اسم فاعلي/ اسم مفعـولي/ عـدد/ صـفت/    

 شوند.  اصلي) ساخته مي كمكي/ فعل  قيد/ ضمير + فعل
كه در زمـان گذشـته    تصور است: اول اين به توضيحات زيار، سه صورت قابل باتوجه

 كه هر دو بخش فعل دوم اين ؛كند  هم عنصر واژگاني و هم عنصر فعلي با مفعول مطابقه
كه در زمان حال عنصر واژگاني فعـل   سوم اين ؛تركيبي در زمان حال با فاعل مطابقه كند

: 1395(  كند، ولي بخش فعلي آن با فاعل مطابقه كند. خويشـكي  با مفعول مطابقه  مركب
) نيز به اين موضوع پرداخته و براي همين سه صورت مثال آورده است كـه مـا در   189
هاي تركيبـي   . پس اولاً آن دسته از فعلميا كردهتر از آن استفاده  جا براي وضوح بيش اين

صـورت جداگانـه بـا فاعـل مطابقـه       ها بـه  دهندة آن تشكيلكنيم كه عناصر  را بررسي مي
گذشـته    ) و زمان56تا  54ي تركيبي لازم در زمان حال (ها فعلهاي زير  كنند. در مثال  مي

  كنند. اند كه هر دو بخش آن با فاعل مطابقه مي ) نشان داده شده59تا  57(

bașəl -a keẓ-əm zə 
  م) بخشيده (صفت ـ م مؤ ـ فعل كمكي شدن ـ ش م 1  54

  ».شوم يممن (زن) بخشيده «
  من (زن)

  فاعل ـ ش م 1
bașəl -e keẓ-ay tɑse 

  (صفت م) بخشيده ـ ج مؤ ـفعل كمكي شدن  ـ ش ج 3  55
  ».ديشو يمشما (زنان) بخشيده «

  ها)  شما (زن
  فاعل ـ ش ج 3

bașəl -a keẓ-e dɑ 
  (صفت م) بخشيده ـ م مؤ ـ فعل كمكي شدن  ـ ش م مؤ 3  56

  ».شود يمآن (زن) بخشيده «
  آن (زن)

  فاعل ـ ش م مؤ 3
wə- bașəl -a ʃw-əm zə 

  ماضي مطلق ـ (صفت م) بخشيده ـ م مؤ ـ كمكي شدن فعل ـ ش م 1  57
  ».من (زن) بخشيده شدم«

  من (زن)
  فاعل ش م ـ 1

wə - bașəl -e ʃw-ay tɑse 
  مطلقماضي ـ  (صفت م) بخشيده ـ ج مؤ ـ كمكي شدن فعل ـ ش ج 3  58

  ».شما (زنان) بخشيده شديد«
 ها)  شما (زن

  فاعل ش ج ـ 3
wə- bașəl -a ʃw-a dɑ 59  
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  ماضي مطلقـ  (صفت م) بخشيده ـ م مؤ ـ فعل كمكي شدنـ  ش م مؤ 3
 ».آن (زن) بخشيده شد«

 آن (زن)
 فاعل م مؤ ـ 3

 ـ 57هاي  براي فعل تركيبي در زمان حال است و مثال 56الي  54هاي   مثال در  59ي ال
) هـم  bașəlبينيم كه عنصر اول فعل تركيبي ( ها مي زمان ماضي مطلق است. در همة مثال

از لحاظ شخص و هم از لحاظ عدد براي فاعل تصريف شده، امـا در بخـش دوم فعـل    
) اضافه شـده و بـا فاعـل    ʃwو  keẓهاي فاعلي به عنصر دوم ( م كه شناسهيبين تركيبي مي

توان گفت كه هر دو بخش فعل تركيبي با فاعـل مطابقـه    ه، ميمطابقه كرده است. درنتيج
بينيم كه هر دو بخش فعـل تركيبـي بـا مفعـول      مي 62تا  60هاي  كرده است، اما در مثال

  كنند:  مطابقه مي
 xpar-a kᶉ-a wradzpɑņ -a asad  ».اسد روزنامه را نشر كرد«

  (صفت) نشر ـ م مؤ ـ (فعل كمكي) كرد ـ م مؤ  60
  يفعل تركيب

  روزنامه ـ م مؤ
  مفعول

  اسد ـ ش م 3
  فاعل

 xpar-e kᶉ-e wradzpɑņ -e asad  ».ها را نشر كرد اسد روزنامه«
  (صفت) نشر ـ ج مؤ ـ كرد (فعل كمكي) ـ ج م  61

 فعل تركيبي
  اسد ـ ش م 3  روزنامه مفعول ـ ج مؤ

  فاعل
 xpɑr -ə kᶉ-əl ketɑb -una asad  ».ها را نشر كرد اسد كتاب«

  (صفت) نشر ـ ج مذ ـ كرد (فعل كمكي) ـ ج مذ  62
  فعل تركيبي

  ها كتاب ـ ج مذ
  مفعول

  اسد ـ ش م 3
  فاعل

شود كه هر دو بخـش فعـل تركيبـي بـا مفعـول       نيز معلوم مي 62الي  60در جملات 
)، يعنـي روزنامـه، يـك اسـم مفـرد و      wradzpɑņa، مفعـول ( 60مطابقه دارنـد. در مثـال   

خــش فعـل تركيبــي از لحـاظ جــنس و عـدد بــا آن    ب اسـت و درمقابــل هـر دو    مؤنـث 
صورت جمع مؤنث درآمده، هر دو بخش فعل  ، وقتي مفعول به61دارند. در مثال   مطابقه

، وقتـي مفعـول   62چنين در مثال  كنند. هم  تركيبي از لحاظ جنس و عدد با آن مطابقه مي
بـا آن  صورت جمع مذكر ساخته شده هر دو بخش فعـل تركيبـي در جمـع و تـذكير      به

  )؛185كنند (همان:   مي مطابقه
زمـان يـك بخـش بـا      . نوع سوم افعال تركيبي آن است كه هر دو بخش افعال تركيبي هم3

 مفعول و يك بخش ديگر آن با فاعل مطابقه داشـته باشـد. ايـن نـوع مطابقـه را در سـه      
. در افعال 3 ؛. در افعال امري زمان حال كامل2 ؛. در زمان آينده1توانيم ببينيم:  صورت مي

  ). Roberts 2001پرسشي زمان حال كامل (
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دهـيم كـه    هاي زير مطابقة دوگانه را نشان مـي  كنيم و در مثال از زمان آينده شروع مي
  يك بخش فعل مركب با مفعول و بخش ديگر آن با فاعل مطابقه دارند:

pax-a kŗ-əm  ḑoḑəy  bə zə 

پختن م مؤ ـ كرد) كردن (هم ش م ـ 1 63 من ش م ـ 1  ساز آينده  نان ـم مؤ    
».من نان خواهم پخت«  

pax-a kŗ-e  ḑoḑəy  bə  tə 
تو ش م ـ 2  ساز آينده  نان م مؤ ـ  پختن م مؤ ـ كرد) كردن (هم ش م ـ 2  64  

».تو نان خواهي پخت«  
pax-a kŗ-əy  ḑoḑəy  bə  tɑse 

 شما م ـ ش 2 ساز آينده نان م مؤ ـ پختن كرد) كردن م مؤ ـ (هم ش م ـ 2  65
  ».شما نان خواهيد پخت«

) مفـرد  pax-aبينيم كه عناصر اول افعـال فعـل تركيبـي (    ، ميبالابه هر سه مثال  باتوجه
دهند.   مؤنث بوده و مفعول نيز مفرد مؤنث است و با هم از لحاظ جنس مطابقه نشان مي

فاعل از لحاظ ي فاعل را جذب و با ها شناسهاگر به بخش دوم توجه كنيم، افعال كمكي 
  كنند.  شخص و عدد مطابقه مي

 كنيم. افعال امري فقط براي شـخص  حال به افعال امري در زمان حال كامل توجه مي
در آخـر افعـال    »əy«كـردن   و جمع آن بـا اضـافه   »a«كردن  دوم بوده كه مفرد آن با اضافه

  ).55- 54: 1398شوند (رشتين   كمكي ساخته مي
  تو ـ ش م 2  نان ـ م مؤ  پختن ـ كرد) كردن م مؤ (هم ـش م  pax-a kŗ-a! ḑoḑəy tə 66 2  ».تو نان را بپز«

  شما ـ ش ج 2  نان ـ م مؤ  پختن ـ م مؤ كرد) كردن (هم ـش ج  pax-a kŗ-əy! ḑoḑəy tɑse 67  2  ».را بپزيد  شما نان«
 تو ـ ش م 2 نان ـ ج مؤ پختن ـ مؤكرد) كردن ج  (هم ـش م  pax-e kŗ-a!  ḑoḑəy tə 68  2  ».(ها) را بپز تو نان«

  شما ـ ش ج 2  نان ـ ج مؤ  پختن ـ كرد) كردن ج مؤ (هم ـش ج  pax-e kŗ-əy! ḑoḑəy tɑse 69  2  ».(ها) را بپزيد  شما نان«

هاي تركيبي از لحـاظ   مفعول مفرد مؤنث است. بخش اول فعل 67و  66هاي  در مثال
مفعول جمع است كـه بخـش اول فعـل     69و  68هاي  جنس با آن مطابقه دارد. در مثال

چنـين در بخـش دوم فعـل مركـب از      از لحاظ عدد با آن مطابقه كرده است. هم تركيبي
  لحاظ شخص با فاعل مطابقه كرده است.



 73  )مايار الرحمن  عنايتو  محمد دبيرمقدم( ها ... و حالت و نقش آنطابقه م هاي    نظام

 

در صورت پرسشي، تعجبي، و شرطي زمان حال كامل نيز مطابقه دوگانـه اسـت كـه    
ي پرسشي و تعجبي فقط بـا  ها سان است و صورت ها با جملات امري يك همة صورت

  ).188- 187: 1384شود (زيار  تغيير آهنگ در جمله ساخته مي
  توجه كنيد: 73تا  70هاي  تر، به مثال براي توضيح بيش

 من- ش م 1 نان ـ م مؤ پختن ـ م مؤفعل كردن  ـ ش م pax-a kŗ-əm? ḑoḑəy zə 70  1  ؟»من نان را بپزم«
  ما- ش ج 1  نان ـ م مؤ  پختن ـ م مؤ فعل كردن ـ ش ج pax-a kŗ-u?  ḑoḑəy munẓ 71 1  ؟»ما نان را بپزيم«

  من - ش م 1  نان ـ ج مؤ  پختن ـ ج مؤ فعل كردن ـ ش م pax-e kŗ-əm? ḑoḑəy zə 72  1  ؟»(ها) را بپزم  من نان«
 ما ـ ش ج 1 نان ـ ج مؤ پختن ـ ج مؤ فعل كردن ـش ج  pax-e kŗ-u? ḑoḑəy munẓ 73  1  ؟»ما نان (ها) را بپزيم«

 صورت سؤالي مطرح شده، عنصر اول فعل بـا مفعـول مطابقـه    كه به بالا،هاي  در مثال
كه مفعول مفرد مؤنث اسـت، جـزء    كند. زماني دارد و عنصر دوم فعل با فاعل مطابقه مي

اول فعل   كه مفعول جمع مؤنث است، جزء آيد و زماني صورت مفرد مؤنث مي اول نيز به
كنـد و همـواره    د و بين خود مطابقـه مـي  وش ميورت جمع مؤنث ظاهر ص تركيبي نيز به

  كند. مي  شود و با فاعل مطابقه ي فاعلي به عنصر دوم فعل تركيبي افزوده ميها شناسه
يم صورت تعجبي را هم بسـازيم و فقـط آهنـگ    توان يمي سؤالي ها صورتاز همين 

ه است، امـا در جمـلات شـرطي    كند. در اين موارد، باز هم مطابقه دوگان جمله تغيير مي
صورت دوگانه  شود، ولي مطابقه باز هم به ) در اول جمله اضافه ميkəفقط ادات شرطي (

  يابد:  انجام مي
pax-a kŗ-əm? ḑoḑəy zə kə 

  شرط من ش م ـ 1 نان م مؤ ـ پختن م مؤ ـ فعل كردن ش م ـ 1  74
  ،»اگر من نان را بپزم«

pax-a kŗ-e ḑoḑəy tə kə 

 شرط تو ش م ـ 2 نان م مؤ ـ پختن م مؤ ـ فعل كردن ش م ـ 2  75
  ،»اگر تو نان را بپزي«

pax-a kŗ-u?  ḑoḑəy munẓ kə 
  شرط  ما ش ج ـ 1  نان م مؤ ـ  پختن م مؤ ـ فعل كردن ش ج ـ 1  76

  ،»اگر ما نان را بپزيم«
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pax-e kŗ-əm? ḑoḑəy zə kə  
  شرط  من ش م ـ 1  نان ـج مؤ   پختن ج مؤ ـ فعل كردن ش م ـ 1  77

،»(ها) را بپزم  اگر من نان«       
pax-e kŗ-u?  ḑoḑəy munẓ kə 

  شرط ما ش ج ـ 1 نان ج مؤ ـ پختن ج مؤ ـ فعل كردن ش ج ـ 1شناسة   78
  ،»(ها) را بپزيم  اگر ما نان«

كـه در آن عنصـر اول    دهند يمجملات شرطي زمان حال كامل را نشان بالا هاي  مثال
كند و عنصر دوم نيـز از لحـاظ    تركيبي از لحاظ جنس و عدد با مفعول مطابقت مي فعل

  كند.   يجنس و عدد با فاعل مطابقه م
  
 يريگ جهيتن .3

. از تحليل مباحث به اين نتيجه رسيديم شدتفصيل بررسي  در اين مقاله نظام مطابقة زبان پشتو به
كنـد كـه در اول و    فاعـل مطابقـه برقـرار مـي     كه اولاً زبان پشتو در زمان غيرگذشته بين فعل و

شخص فقـط از لحـاظ    گيرد و در سوم شخص از لحاظ شخص و شمار مطابقه صورت مي دوم
  گيرد.   يشخص مطابقه صورت م

در افعال لازم زمان گذشته نيز ديديم كه بين فعل و فاعل مطابقه وجود دارند، اما در افعـال  
كـه در اول و   شـود  يم ـطابقه بين فعل و مفعول برقرار متعدي زمان گذشته بررسي كرديم كه م

شخص از لحاظ جنس  گيرد، اما در سوم شخص از لحاظ شخص و شمار مطابقه صورت مي دوم
 گيرد.  ينيز مطابقه صورت م

در اين مـورد   شده ارائههاي  بر نظام مطابقه، مبحث نظام حالت نيز بررسي شد. از مثال علاوه
هاي جنس (مذكر و مؤنـث)، شـمار    ها و ضماير زبان پشتو ويژگي اسم به اين نتيجه رسيديم كه

شـده ديـديم كـه     ي ارائـه هـا  مثـال (مفرد و جمع)، و حالت (مستقيم و غيرفاعلي) را دارنـد. در  
هاي زمان غيرگذشته با فعل لازم و متعدي داراي حالـت مسـتقيم/    هاي زبان پشتو در جمله اسم

كنايي هستند.  گذشته با فعل متعدي داراي حالت غيرفاعلي/ هاي زمان مطلق بوده، ولي در جمله
بـه نظـام مطابقـه و نظـام      آوريم كه زبان پشتو در زمان غيرگذشته باتوجه دست مي پس نتيجه به

به نظام مطابقه در زمان غيرگذشته، فعل بـا   باتوجه ،زيرا ،مفعولي است حالت داراي ردة فاعلي  ـ
ها در جايگاه فاعل دستوري داراي حالت مسـتقيم   ظام حالت اسمكند و بربنياد ن فاعل مطابقه مي

مفعولي است، اما فقط در زمان حال. در زمان گذشته  هستند. پس در زمان حال ردة آن فاعلي  ـ
ديگر بررسي كرديم كه در زمان گذشته  كند و ازسوي ديديم كه فعل متعدي با مفعول مطابقه مي

 اي حالت غيرمستقيم (غيرفاعلي/ كنايي) هستند.ها در جايگاه فاعل دستوري دار اسم
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پشـتو در زمـان گذشـته      گيريم كه زبـان  به نظام مطابقه و نظام حالت، نتيجه مي پس باتوجه
 داراي ردة كنايي مطلق است. پس دريافتيم كه زبان پشتو در زمان غيرگذشته داراي ردة فاعلي  ـ

 مفعولي و نيم فاعلي  ـ ييعني نيم ؛ق استمفعولي است، ولي در زمان گذشته ردة آن كنايي مطل
مفعولي باشند و در  هايي كه در زمان غيرگذشته داراي ردة فاعلي ـ ديگر كنايي مطلق است. زبان

پـس  د. نشـو  كنايي ياد مي هاي دوگانه/ نيم نام زبان ا د بنزمان گذشته داراي ردة كنايي مطلق باش
به نظام مطابقه و نظام حالـت داراي ردة   شتو باتوجهتوان گفت كه زبان پ نهايي مي ةعنوان نتيج به

  كنايي است. / نيمدوگانه
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